
 »بیتیعرفان اهل« همایشدومین پیش

 ؟عرفان اسلام یا عرفان اسلامی وضوعم با

 رودگر الاسلامحجت

یی به همه است و عزیزان حاضر  اندابسـم الله الرحمن الرحیم. سلام و خوشامدگو

ــه. طبق تجربه ــلامی در جلس ــه اس ــگاه فرهنگ وا ندیش ای که در گروه عرفان پژوهش

جریان و یک ، تمانبیتی را به یک گفبه این نتیجه رسیدیم که مسئله عرفان اهل، داشتیم

مل تبدیل کنیم و بتوانیم عالمان دینی و دانشـــگاهیان را درگیر این جریان أایـده قابل ت

حوزوی و عظام یات آچراکه مســئله حاد و مهمی اســت. مراجع بزرگ اســلام و ؛ کنیم

پژوه های درجه اول در مقوله عرفان و برخی عزیزان دانشگاهی محقق و عرفانشخصیت

 درگیر این مهم کردیم. نظر راو صاحب

 لاریجانی دکتر اسماعیل منصوری

 .برای پژوهش است یبسـم الله الرحمن الرحیم. عرفان اسـلامی موضـوع بسیار مناسب

وجه مشــترک تمام این ، آیدهای گوناگونی که از آن میخوذه با قرائتأعرفان به هر معنای م

وصول به جوهر معرفت و شهود کشـف و شهود است و این بسیار مهم است. راه ، هاقرائت

های عرفانی را از هم متمایز آید و نهلههر چیزی کـه بر بســتر عرفـان می؟ چگونـه اســت

؛ کندهمان کیفیت کشف و شهود است و اینجاست که عرفان اسلامی را متمایز می، کندمی
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انسان دهیم. اگر قرار می bبیتاهلچراکه ما مبنا و معیار کشف و شهود را قرآن و معارف 

معرفت حقیقی ، یابدبه آن معرفتی که دست می، چارچوب به سـیر و سـلوک بپردازد این در

توانیم رویم که نمیاز این منظر پیش می، است. روی دو واژه عرفان اسلام و عرفان اسلامی

ــرب ــت بگوییم عرفان مکتب یا مش های عرفانی لهحند. برخی نااین دو با هم متفاوت، اس

چیزی خارج از ، اند. عرفان اســلامی حالا چه مکتب یا مشــربرخی مشــرباند و بمکتب

 
ً
 و های علامه طباطباییبا دیدگاه اسـلام نیست که به آن صبغه اسلامی داده باشیم. من دقیقا

ما به این نکته اشــاره دارند که عرفان  امـام راحل روی کتاب کار کردم. آثار و نکات بزرگان

خصوص در آیات هب، های آن نیستاز اسلام و آموزه بیرونزی درون اسلام است. عرفان چی

و  طباطباییاز دیدگاه علامه  علامه حســن زادههای بعنوان نمونه بارها در کلاس؛ و روایات

 ءهو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شـــــــــی«: امام راحل این آیه را مطرح فرمودند

لذا «؛ هرچه هســت خداست، اهر و باطن فرض کنیدهر چیزی را که اول و آخر و ظ ».عليم

ــت» ليس فی الدار غيره الديار ــان عرفا جاری اس اید ب. که به عنوان یک قاعده عرفانی در لس

فسیر ت» ... ليس فی الدار« خوذ اسـت یا آیه را باید بر اسـاسأبگوییم این قاعده از این آیه م

که از لسان بسیاری از انچنمه، است که این اصطلاح را درست کرده باید بگوییم هر؟ کرد

 لذا به آن قاعده عرفانی، شــود فرد خاصــی را یافتنمی عرفای ما روایت شــده اســت و

گوییم. طبیعی اسـت این اصطلاح از این آیه گرفته شده است که کسی در عالم جز خدا می

که بحث برهان فرماید می آنجا» ... شــهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه« نیســت و آیه

ــت که همان ــدیقین اس ــتأید محض تاطور که مطلع ص ــان به ؛ مل اس به این معنا که انس

ــی ؟ بیند یا خدا رامی در اولین ملاحظه و نظر آیا موجود را، کندمی را نگاه ءمحض اینکه ش

اول وجود ؛ بعد هستنده را، بیندمی اول هستی را: می فرماید علامه حسن زادهاینجاست که 

، وقتی اول خودمان را نبینیم، بینیممی حتی وقتی مـا خودمـان را در آینـه؛ عـد موجود رارا ب

یعنی علم حضوری ما به ما مقدم است بر علم ؛ چشم و ابروی خودمان را هم نخواهیم دید
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لذا علم حضوری ما و خداوند مقدم است بر علم حضوری ما بر ؛ ما بر اعضـا و جوارح ما

 نفس خودمان.

 نشهد«: گویدمی، استفاده و استشهاد کرده برای برهان صدیقین سیناابنکه ای هیآاز این 

دیگر که ای آیه اینجا اســتشــهاد وجود ندارد. یا در ».عین برهان صــدیقین اســت، اللهب

ــتمی ــهید هس ــهادت بر، نییبعالم میهرچه در ؛ فرماید چون خدا بر هر چیزی ش  او ش

ما باید بگوید که آیا خواهد داند. حال میمی ان صدیقیندهد. لذا ایشان این را عین برهمی

؟ ات استزاییده این آیرا خود برهان صدیقین  را تفسیر کنیم یا نبرهان صدیقیاین آیات را با 

له ب .نیز هست اصـالت فلسـفه و فلسـفه اسلامی، حتی اصـالت عرفان که در آیات ماسـت

 فلسفه ارسطویی باشد و هم ان یونانی یاتواند برهمی فلسـفه مشرب آن برهان است و برهان

 ؟این کدام برهان است ».يا ايهاالناس قد جائکم برهانکم ربکم« تواند قرآنی باشد.می

البته مشخص بود که جنابعالی با تحول ، ضـمن تشـکر از شما: رودگرالاسـلام حجت

خصوص بهد انهکرد دکتر علی شیخ الاسلامی مطرح اسـتادای که مرحوم مرحلهپنجمعنایی 

عرفان اسلام و اسلامی نقد دارید و مطرح فرمودید که این جزو اهداف همین ، مرحله پنجم

در ای جلسـاتمان اسـت که دیدگاه و انظار مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. البته خودم نکته

ــیم یعنی عرفانی که در طول تاریخ در ، گوییممی بندی دارم که وقتی ما عرفان اســلامیتقس

مرحلـه به مرحله و دوره به دوره شــکل گرفته و هم عرفان نظری و عملی که ، تر زمـانبســ

 
ً
درواقع باید به دست امثال ، مطرح شده هفتمقرن  عربیابنها از زمان بندیاین تقسیم عمدتا

قرائت شـیعی اسلامی تاریخی ، آییمتا بزرگان و عارفان اخیر که هرچه جلوتر می آملی حیدر

است  بحث اینتر به لحاظ کیفی شده است. اما نقطه محوری کمی و شدید بیشتر به لحاظ

ــلام یا عرفان اهل ــوص  شبیتی و وحیانی منبعکه عرفان اس ــت و در کل نص خود وحی اس

ولی عرفان اسلامی مصطلح و موجود که در بستر تاریخ شکل گرفته و اکنون ؛ وحیانی است

منبع آن کشف و شهود است که شما ، اسـتدر اختیار ماسـت و تراث عظیم و غنیم و قویم 
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سخن از تولید از منبع است ، بیتی وحیانیهم اشاره فرمودید و لذا در عرفان اسلامی یا اهل

و تطبیق بر منبع یعنی منابع وحیانی. اما در عرفان اســلامی گاهی ســخن از تطبیق اســت و 

ــت. البته آنچه  یدات و شــواهدی ازؤم ــما بحث کردیدآیات و روایات پیداکردن اس  این، ش

کند. این حتی برهان صــدیقین از آنجا ولادت پیدا می، که از خود آیات و از دل آیاتاســت 

تواند مقایسـه خوبی شکل بیتی سـازگاری دارد و به نظرم میای اسـت که با عرفان اهلنکته

 مطالعه کردیم و بهره بردیم.، که فرمودیدرا بیتی بگیرد. کتاب عرفان اهل

 گرجیان سلامالا حجت

: کنممیچند ویژگی اشــاره به  الدینمحیمرحوم  رهدربا بســم الله الرحمن الرحیم.

عارف و بسیار دوستدار علم و ، اسـتاد فخیم ادبیات، والا، ایشـان یک شـخصـیت خلیق

گیری مند بود. آنچه در ذهن خودم در شــکلهعالم بود. به سـلســله جلیله روحانیت علاق

از آنجا که قرآن ، که اعتقاد بنده این است که در بدو اسلاماست  این ،عرفان اسلامی دارم

جانب خداوند بر بشر به عنوان آخرین نبی ارسال  کریم نازل شد و پیامبر گرامی اسلام از

راً وَ نَذِيراً «، گردید لْناكَ شــــــاهِداً وَ مُبَشـــّـــِ ــلام ب، »... إِنَّا أَرْســـَـــ ، ودتا زمانی که نبی گرامی اس

نکه آ ویژهبه؛ چنان عرض اندامی نداشتندن یا به دامن اسلام برگشتند یا آنامخالف آرامآرام

هایی شــد و کســانی که علیه اســلام در زمانی که پیامبر در مدینه ســکنی گزیدند و جنگ

عهده و در اختیار داشت. بعد از  اسلام کشور و دینی عظیم را بر، حالای علی، جنگیدند

روهی گ، جانشینی ایشان پیش آمدند در قضیهدر اوایل اسلام  مسـائلی که، رحلت پیامبر

حاکمیت را به دسـت گرفتند و خلافت ظاهری را به دست گرفتند و اهل ولایت الهی در 

و مدت  امام علیســال در زمان  پنجای ماندند و لذا تنها در زمان کوتاهی و حدود گوشــه

جا جمع بود. گروهی از مردم ولایت ظاهری و باطنی یک امام حســـنکوتـاهی در زمـان 

شود و اگر بخواهند آخرتشان خراب می، حس کردند که اگر بخواهند با حاکمیت باشـند
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 ،گروهی عالم و عاقل« فیض کاشانیقول ه ب و دنیایشان خراب است، باشند bبیتاهلبا 

 هانســـفمتأاینجا بود که  ».دل نه با اینم نه با آنممن دیوانه بی *** گروهی جـاهل و غافل

 به اسم تصوف های دینی و از تجارب گذشـتگان چیزیای به میدان آمدند و از آموزهعده

ای در اوایل بدون توجه به سفانه عدهأرا در مقابل و مکتب اهل سـاختند. اینجا بود که مت

 ارتباط باکه در  در حالی؛ سعی کردند چیزی را راه بیندازند bبیتاهلاتصال به خاندان 

ــوم بودند ــتند ،معص ــا مذمتی هم برای آنها بود. اما این چالش ، گاه مدح که داش چه بس

ها مثل همیشـــه از این چالش bبیتاهلبزرگی بود که بعد از رحلت پیامبر پیش آمد و 

از کتاب و سنت ، ستاخامه عرفان اسلامی را ند و آنچه کرداسـتفاده و به فرصـت مبدل 

ل یعنی چه بسا روز او؛ د و عرضه کردندبلکه خودشان عرفان مجسم بودن، ندبیرون کشید

ن هایی که به عنواشخصیت؛ قصد خیری نداشتند، دندمطرح کر را افرادی عرفان اسلامی

خواستند نبودند و اگر می bبیتاهلاما جزو مریدان و وابستگان ، متصـوفه مطرح بودند

! شدمیدنیاشان خراب ، باشند bبیتاهلبا اگر آخرتشـان خراب و ، با حاکمیت باشـند

 یلذا جای دیگری برای خودشـان دست و پا کردند و شواهدی دار
ً
در منازعاتی که  م اصلا

، ند. اگر عرفان حقیقی بخواهندردکمیفشــانی افراد مخالف جان، شــدمی bبیتاهلبا 

ــلمانو  ابوذرو  مقدادجناب  ؛ ها دکانی بازکردندیای جداگانه به تعبیر امروزبود که عده س

عرفانی که خودشـان تجسم عینی آن در  .اجرا کردند میانهر وحیانی را در این اما این تعبی

تجسم عینی مباحث فقهی و ، طوری که تجسم مباحث عقلی بودند همان؛ جامعه بودند

درواقع ، دانســـتند که آیات الهی در قرآن کریمنقدی بودند و اینها معدن علم بودند و می

 طباطباییامثال علامه ، قرائت صحیح آن استگونه که  بحث وحدت شخصی وجود را آن

، ل بودندیدر عین فقاهت به این قا، و امام راحل و دیگران در این عرصــه قاضــیو مرحوم 

های اشـاره شد که ایشان آموزه سـیدحیدر آملی. در مباحث قبل به مرحوم نداسـتفاده کرد

که عرض کردم نه اینکه ای دهد. نکتهوحیانی را زیرسـاخت و پایه عرفان اسلامی قرار می
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به این معناست که بعدا علت ، ه به عنوان یک حرکت اجتماعی آنها بودندتاگر علت محد

گونه  آن ،نتوانست رسالتی را بسازد، اند. او اگر در یک حرکت اجتماعی بودهم بوده مبقیه

 دعای، مناجات شعبانیه، دعای کمیل bبیت پیامبربیتی ساخته است. اهلکه عرفان اهل

دار آن ما میراث را پدید آوردند عرفـه و ادعیـه خمس عشـــر و ابوحمزه ثمـالی و امثالهم

ــتیم. آنها وقتی ورود یافتند ــمانی هس  به، وجودات نوریه آس
َ
ــتند ع ــدت توانس رپا لم را بش

حتی اگر محبوب ، ای که دیگران وقتی مشـــروعیتی برای خود قایل شـــوندبه گونه؛ کنند

وصل کنند. پس اینکه آیا  امام رضایا به وجود  امام علیرا به خودشان ، نبودند bبیتاهل

. ست که عرفان را راه اندازی کرده استاهای داخلی فرهنگ اسلام وردهامحصولات و فر

شود از خود اسلام گیری عرفان اسـلامی را میهای تاریخی شـکلدیگر آیا ریشـه بیان به

کردند که بخواهند و آنجا مطلبی نقل میاگر زمانی برخی افراد از اینجا  .گرفـت یـا خیر

 
ً
یند مثلا های از رهبانیت عیســویان یا از هندوها یا زرتشــتیان یا ایران قدیم یا اندیشــه بگو

کردنـد. عمـده افراد حتی بعـدهـا دیگر چنین صـــحبتی نمی، گرفتـه شـــده نوافلاطونی

صــراحت عرفان کنند و بهادله و شــواهدی ارائه می، رســندن وقتی به اینجا میامســتشــرق

وجو در حوزه د. اندکی جســتداننمیدین مبین اســلام ، های دینیهیاماســلامی را از 

اسلامی ما را با حجم عظیم و انبوهی از معارف نظری و عملی و الگوهای جذاب  فرهنگ

ن به مسائل عرفانی باشد. اناگرایش مسلم أتواند منشراحتی میهکند که بمعنوی آشـنا می

به خارج از حوزه فرهنگ اســلامی منتســب  راشــدت از اینکه معارف ان بهعارفان مســلم

معارفی که به آنها بر جســـتند و دایم شـــدند و تبری میبســـیـار نـاراحت می، ســـازنـد

کید داشتند که برگرفته از کتاب و سنت و برخاسته از شریعت پیامبر است. ، پردازیممی تأ

ه در این عرصــه تلاش کردند و مطالبی که در یا افراد دیگری ک جنید بغدادیبزرگانی چون 

  های اول و دوم وســده
ً
 ، از ســده دوم به بعد آمده ســوم و خصــوصــا

ً
کید می عمدتا . کندتأ

کید دارند. شهید  هم بر ماسیونیوننی چون امسـتشرق یدگاه دهمین  نیز مطهریاین قضیه تأ
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ا اینه .لله را مطرح کردندیا بحث لقاءالله و رضـــوان ا» قل هو ا� احد« حتی آیه؛ را دارد

 هایی برای عرفان اسلامی عزیزمان است.زمینه

دعاهای همین اگر در عالم هیچ چیزی نداشته باشیم جز ، طور که عرض شد همان

ــمند ــیار ارزش ــلامی مطرح، بس لذا عرفان ؛ و وجود دارد اســت زمینه برای عرفان اس

 
ً
یتی کاملا دارد و از این جهت همانند  دینی و اسلامی اسـلامی از خاستگاه خودش هو

  فقه و کلام و اخلاق اســت که
ً
میان  در از دل کتاب و ســنت بار آمده نه اینکه صــرفا

 آن اسلام و عرفان اسلامی است .رواج یافته و عرفان اسلامی نام گرفته است اننامسلم

 را ایجاد کرده است.

عرض کردم ای که غیر از بحث عرفان اسـلامی است. نکته، پیدایش نحله تصـوف

مربوط به پیدایش نحله عرفان تصـوف است به عنوان یک امر اجتماعی به تعبیر شهید 

ــکلمطهری ــلمگیری گروه ویژه. ش ــوفیه در حوزه فرهنگ مس ن مانند اناای با عنوان ص

ال اســـت که ؤخر از اســـلام اســـت. جای این ســـأمت، های فقهی و کلامیدیگرنحـه

نه تنها ، کردنددر زمان معصوم زندگی می ــــ م ببریمناقصد نداریم -هایی شـخصـیت

 
ً
اینها  زمانیداشتند. مدح جدی می دبای مدح نداشتند بلکه مذمت هم داشتند که اتفاقا

 اینها تهدید می با حاکمان درگیر بودند و علیه
ً
اما اینها ؛ کردندتقیه می شدند و لذا مثلا

 و شروع ، گفته شدطوری که  اینطور نبودند و لذا مدحی هم نداشتند. همان
َ

مخ و حاق

ه یک عرص، بندی کنیمدین جز عرفان اسـلامی نیسـت. اگر بخواهیم مطالب را تقسیم

هم امور تکلیفی ؛ گیردهمه چیز را در بر می، عرصه فقه ظاهری و فقه به معنای عام، آن

اصـــول دین و ، س آنأهم مبـاحـث اعتقادی و اخلاقی که در ر و هم امور وضـــعی و

های معرفتی ویژه جهت وصـــول به ســـوی گیرد و مخ دین و آمورهمی رارقاعتقـادات 

 مورد توجه قرار داد.د خداوند است که بای
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 الاسلام لاریجانیحجت

ایشان بیشتر به تاریخ تصوف و عرفان اسلامی پرداختند. ، با تشکر از دکتر گرجیان

عصر  ؛عصر پیدایش :به چهار دوره تقسیم کردیمعرفان را  سیر تطور عرفانما در کتاب 

خوب مطالعه کرد و  دعصر زوال. این فرود و فراز تاریخی را بای؛ عصـر تکامل؛ تحول

نظر قرار داد.  مد، کردکه در جریان تصـوف و عرفان اسلامی هدایت می را هاییلفهؤم

 می، کنیموقتی از نگاه تاریخی تحلیل می
ً
با عرفان اسلامی متفاوت  بینیم تصوف کاملا

خصوص عرفان اسلام و عرفان اسلامی  لبته این جای بحث ما نیست. ما دراسـت که ا

ها معتقدند تصــوف با کنیم. خیلیبحث می الاســلامیشــیخبا نگرش و اندیشــه اســتاد 

که اعتقاد دارند یکی از  الدینمحیو  حافظ، مولویحتی ؛ عرفان اسلامی متفاوت است

ت که تنها عارفی که کتاب فلســـفی هـای ورود به حوزه عرفان از عرفان نظری اســـراه

را نگاشت که نمونه یک اثر برجسته  فصوص الحکماست که  الدینمحیجناب ، نوشت

ــت  از عارف ــت. جناب اس ــته اس با ورود  هفتمدر قرن  الدینمحیکه کتابی نظری نوش

ــتاد  ــد. اس ــیخ عزیزعرفان به مباحث نظری باعث تکامل عرفان ش راه و رســم کتاب  ش

یس هم بودند.  منازل السـائرینشـت که شـرح را نو منزلها اسـت که ایشان سخت نو

روی همین اسم معتقد بود که هر منزلی راه منزل بعدی است و رسم منزل قبلی خودش 

 
ً
ــت. انتخاب این عنوان واقعا ــیح داده  اس جالب بود که این را در مقدمه جلد اول توض

های عرفانی ن عرفان و آموزهبه آن جدی توجه کرد. ایشان معتقد است آ داسـت که بای

ــت و در هر دوره bبیتاهلبرگرفته از آیات و روایات  های توانیم با آموزهای ما میاس

جدیدی از عرفان اسلامی مواجه باشیم. ما در عرفان اسلامی حد یقف نداریم و عرفان 

یم وارد حوزه عرفان اسلامی می، کردنپذیر نیست و به محض تعریفاسلام تعریف شو

شود. بنده بسیاری ها و تعاریف اضافه میای به ویترین قرائتو درواقع یک تعریف تازه

م امااز عرفان قرائتی اسلامی دارد که  ملاصـدراام. ها را بررسـی و مقایسه کردهاز قرائت
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 الصلاه سـرّ و  چهل حدیثهای در کتاب دوسـت دارد وــــ  آن قرائت را–خیلی  خمینی

 آورده
ً
 عیش «: اشـــاره به این بیت حافظ دارند اند که اتفاقا

ِ
مرا در منزلِ جانان چه امن

به این دلیل است که کشف  ».هادارد که بربندید محمل// جَرَس فریاد می چون هر دَم

اگر . کنندنکته ظریفی اشاره میبه مورد نقد باشد. امام راحل  دو شهود عرفا همیشه بای

آن ، گذشته را تقبیح نکنید، عرفانی رسیدیدبه کشف جدیدی از عرفان و سیر و سلوک 

که است  های جدید اینکشف و شهود برای آنها محترم است. دلیل این کشف و شهود

که نقل شده منان ؤای از امیرمروست. جملههبا مسائل جدیدی روب انسـان در هر دوره

 در کتاب یآمل زادهحسنعلامه  ».العارف من عرف نفسه« دلیل تطور عرفان این است که

نهایت دارنـد کـه انســـان طور به طور و منزل به منزل و مقام به مقام اســـت بی عیون

یندمی : اند. در هر منزلی کشف جدیدی استگونه از این طورها را کشف کرده ۶۶ گو

در هر دفتری معرفتی  .هزار و یک بیابی دفتر دل***  چـه پیمودی تو از منزل بـه منزل

ر هر انســان د ».العارف من عرف نفســـه« ایشــان را ببینید. معرفت النفسکتاب  .اســت

ها ای از معرفت نفس خود یک عارف جدید است. شاید این عبارات برای خیلیمرحله

نیز در این خصوص بحث  الاسلامیشیختازگی داشته باشد. قبض و بسط منزل که استاد 

سط جدیدی است. در هر چراکه ظهور ب؛ یعنی شما هر قبضی را مغتنم بدانید، اندکرده

 تنگنا شما حال و تولدی تازه دارید.

 ».رســدمی تریتر از تازهتازه *** رســدمی هر دم از این باغ بری« عرفان اســلامدر لذا 

همیشه قرآن در مرحله ، باطنه عمیق، ظاهره عمیق: دلیل اینکه مولا در خصوص قرآن فرمود

. بنابراین چون ریشه عرفان و اسلام و فلسفه دهدمی کشـف جدید و شهود تازه انسان را قرار

عرفان ما هم ، هایی که در اینها وجود داردبا تحول و نوآوری، است bبیتاهلما روایات و 

 تازه به تازه و نو به نوست.
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 الاسلام گرجیانحجت

بحث ، راجع بـه مباحثی که امروز هم به نحو دیگری در عرفان اســلامی مطرح اســت

در این بحث بمانیم و به اینجا هم  درســد نبایمی ولار اســت. به نظرعرفـان دینی و ســک

دینی و سـکولار تقسیم کنیم که البته عنوان  بخشعزیمت کنیم. از یک منظر عرفان را به دو 

عرفان دینی و ، طور که عرض کردیم بینانه اســت. همانغیرواقع عاقلانه و غیر آنعرفان بر 

م و عرفانی که نه تنها هدف نهایی خود را وصول به خدا و اسـلامی برآمده از دین مبین اسلا

 دین قابل استفاده است، داندمی قرب الهی
َ

 ؛بلکه معتقد است ابزار وصول به هدف از حاق

ای علی الاسف عده، گونه استفاده کرد که در مقابل توان اینمی دینیهای موزهآبه عبارتی از 

م با اغراض خواستند عرفان اسلامی را منحرف در صدر اسلاـــ  طور که عرض کردم همان-

های امروزه هم قدرت .قرار دهند bبیتاهلکنند و به تعبیری تصــوف را در مقابل مکتب 

اتصــال به وجود اقدس ربوبی را بزرگ ســعی در ترویج عرفان ســکولار دارند تا هر آنچه 

 انداطور که است همان زمانی و اومانیسم را جای او قرار دهند.قطع کنند و خدای این، ستا

چراکه ؛ تدانسحقیقی  عرفانشـود نمی ن به عرفان اسـلام رااها و منتسـبهمه عرفان، گفتند

ــیاری از قرائت ــتبس ــویری غیر و اندخوش تحریف یا جعل قرار گرفتهها دس واقعی از  تص

 دهند. عرفانی که اصل و اساس آن وجود وحدت ربوبیهستی و خدای متعال ارائه می أمنش

ه طور نیست ک لذا این؛ توحید و موحد: گویند عرفان دو واژه بیشتر نیستمی اسـت و اینکه

درواقع موحد به این توحید است. ، طور که از اسـم آن پیداست موحد همان .دو چیز باشـد

خدایی که در آن دین مطرح ، در چنین دینی هرچند هدف نهایی عارف وصــول به خداســت

حقیقی و غیر واقعی است و عرفان برآمده از معنویت  ای غیردر عرفان سکولار خد، اسـت

های عظیم و حتی از جانب قدرت، سکولار و آنچه در حال حاضر به عنوان کالاهای لوکس

 دبای، اســت وســیع ترویج شــده و چه بســا کشــور ما را هم مورد تهدید قرار دادهدر ســطح 

 قرار دادلهی و اسلامی راهکار مواجهه با آنها را ترویج اسلام ناب وحیانی ا
ً
مخالفت  . صرفا
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، بـا اســلام وحیـانی و توحیـد احـدی و واحـدی و از طرفی هم خـدای ناکرده بدون توجه

با دست خودمان برای ورود عرفان ، ترویج عرفان اصـیل اسـلامی را از بین ببریمهای زمینه

ــکولار زمینه ــازی کردهس ــوس ــت که برای وص ــوق  به لایم. عرفان حقیقی عرفانی اس معش

تمام هم و غم انســان را در جلب رضــایتش ، هســتی یعنی خداوند تعالی أخودش و مبـد

لذا تمام گوش ؛ برای وصول به معشوق است، دهدکند. طی طریق اگر انجام میمی متمرکز

انســان طوری حرکت کند و عرفانی را دنبال کند  دکند. نبایمی جانش را به فرامین او متوجه

هستی وصول پیدا کند با مخالفت تکالیف  أشود انسان به مبدنمی اشد ومحور نبکه تکلیف

 و فرامین او.

 واقعبه؟ سکولار چیستهای که علل رویکرد بشـر به معنویت جدی این اسـت الؤسـ

که  یابیمبا تأمل و دقت بیشتر درمیدر عصـر جدید  .ره افسـانه زدند، چون ندیدند حقیقت

 
ً
وباره به د، ولانی در رابطه با دین و معنویت و رویکرد به آنط بشــر جدید پس از وقفه نســبتا

های سـاز بشر و الههبه این دلیل که گمشـده خودش را در دسـت؛ معنویت بازگشـته اسـت

، فیلم مانند، ســامری نتوانســت پیدا کند. تولیدات هنری مختلفهای متعـدد و گوســاله

 و... هابینی و پیشگوییبینی و طالعالحتی فو داستانها و امثال ، رمان، موسیقی، انیمیشـین

نتوانست جای معنویت الهی را بگیرد. اینهایی که تلاش کردند به نحوی از انحا جای عرفان 

لذا بشــر ســرخورده جای خودش را پیدا ؛ نتوانســتند، ویژه عرفان اســلامی را بگیرنددینی به

 ،ویژه مرکز مهم قمکز الهی بهاز جانب مرا . با این همه اگربازگشت مجدد دارد قصدنکرد و 

 ، پاسـخ درسـتی داده نشـود
ً
ا انحراف ر، بدهند و این مسمومافرادی هستند که خوراک  یقینا

 دوچندان کنند.

ن بدی، وقتی بشر از عقلانیت و علم مدرن سرخورده شد: چند نکته در اینجا وجود دارد

خواب جزمیت این و بشــر خودش را از  فروکش کردزدگی دیگر موج علمی معناســت که

ــتی و غرور علمی بیدار کرد ــفههای کاس الحادی و های علم مدرن را یافت و برخی از فلس
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ســعی کرد به نحوی به انســان معنویت ســتیز هم آرام آرام رو به افول رفتند و اینجا بود که 

معنویت الهی خودش برگردد. برخی نیز توبه علمی خود را از این تفکر به صــورت علمی 

 ستیزان مجددگرایان را برای مبارزه با دینکردند و این توانست دین اعلام
ً
درستی مهیا کند. نا ا

 . امادرســاز برگشــت به عرفان اســلامی را ایجاد کبنیادهای فکری مکاتب الحادی زمینه

ه متخذ از عرفانی ک، ما نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم. اهل عرفان اسلامی متأسـفانه

عرفان وحیانی باید جای خود را به نحوی معین کند و بتواند در مقابل ، یات استآیات و روا

 موجود را پر کند. ایستادگی و خلأ هاهاین همه هجم

؛ مارکسیسم و کمونیزم: ها شـکسـت خودشان را اعلام کردندخیلی، ۲۰در اواخر قرن 

ـ  خودساختههای یر و تلقیتعاب-دانستند. فهمیدند که این می آنهایی که دین را افیون جامعه

سـوسـیالیسـتی و کمونیسـتی به سمت معنویت و های سـرابی بیش نبوده اسـت. در جامعه

د خودمان را عرضه کنیم. خداون، مع الاسف نتوانستیم در لحظه نیاز اما ؛گرایش دینی رفتند

را  ایهشــدار دادند که عده، که به گورباچف داده بودای امـام را رحمـت کنـد که در نامه

ــدرا ــتید که حکمت ص الدینی را بخوانند. اما حتی در اینجا و داخل قم هم و محی ییبفرس

گرای سکولار های معنویتن گروهاها گرفته نشد. نکته دیگر اینکه بسیاری از مبلغگاهی پیام

اما مدتی مردم که به ســوی آنها ؛ تلاش کردنـد بـه نحوی از انحا خودشــان را مطرح کنند

ا أَفَلَ قاَلَ لاَ أُحِبُّ الآْفِلِينَ فَـلَ «، رفتند ه ســابقه بنده در ســفری دیدم که برخی نظامیانی ک ».مَّ

ینی و در د گرفتند که به ظاهر به دست ها رارهبری برخی از این عرفان، مارکسـیستی داشتند

 اصل غیر دینی بودند و حتی بدتر از سکولار بود.

آمده به نحوی خودشان را دستهطلاعات بهای بزرگ تلاش کردند با استفاده از اقدرت

های نظامی و اطلاعاتی برداریدر آنجـا مطرح کننـد و از نیروی معنوی و روحی افراد بهره

های معنویت سکولار بوده و های برخی گروههای نظامی پشت پردهبه عبارتی دسـت؛ کنند

ها جمع باشــد. حواس مذهبی دبای کهحتی ســعی کردنـد در امور دینی هم دخالت کنند 
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س آن أردر  کهای را بـه عنوان معنویـت در جهـان ایجاد کرد انقلاب اســلامی ایران زلزلـه

ه و مفسر و فیلسوف و عارف بود. الان معنویت جدید یفق، شـخصیت عظیم الهی و عرفانی

ت فریـاد بر ســر ئـهـای ایشـــان بیـداری و جراســـت. ویژگی امـام خمینیمرهون عصــر 

ای معنوی در اینجا ســربرآورد. شــاگردان ایشــان امثال دکتر ههاســت. ارزشابرقـدرت

ــیخ ــلامیش ــدند الاس ــالت ویژه دارند. بدین ترتیب .تربیت ش ــه رس  برای ورود به این عرص

 شود به این راحتی از کنار آن گذشت.نمی

 
ً
ــد می یزمانوگرنه ، را پر کنند تلاش کنند که این خلأ دبای یقینا افرادی که اهلیت  کهرس

بیایند و این تمایل فطری انســان را پاســخ دهند. بشــر در نهادش  توانندمی راحتیهب، ندارند

ــت که البته اگر تلاش نکنیم غرب برای  ــیدن به خدا هس به  یشگرامدیریت کمال فطری رس

کنند برای القای مفاهیم می این تمـایلات جهانی دســت به کار شــود. حتی امروزه تلاش

های ایجاد طراحی کارتون و انمیشین، کودکان بعد از تولد، درمعنوی به کودکان در شکم ما

کنند. می به نوعی جهان را مدیریت اقدام کنند وبه ظاهر معنوی که درواقع معنویتی نیســت 

های به ظاهر معنوی و حتی به عنوان ســاختن فیلم، در این عرصــهای هـای رایـانـهبـازی

بینیم در کشور خودمان هم می ار است. حتیگرا و در اصل به تخیل استوهای معنویتفیلم

هنوز موفق نشــدیم  ماکنند و می ند و یارگیریاجدید به ظاهر معنوی فعالهای فرقه برخی

هم و  الاسلامیشیخاین را حل کنیم که آیا عرفان اسلامی را عرضه کنیم یا خیر. مرحوم دکتر 

وحیانی را که متخذ از آیات  غم بخش عظیمی از زندگی خودش را بر این گذاشت که عرفان

 .سلامالو ترویج بدهد.، و روایات است


